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Abstract 

According to organizational justice literature review, up to now subordinates always 

consider as perceptual and Supremes as perceived. Nevertheless, isn’t it possible that 

Supremes evaluate subordinates behaviors in terms of fairness? 

One of the most important issues to introduce a new concept, is to prove that it 

matters. The target of this paper is to provide rational evidences based on commentary 

of statements of Imam Ali in Nahj al-Balaghah about Supremes justice perception, by 

implication-research study to extract Normative and behavioral implications of this 

concept. By defining justice as "to give a person his or her due" and accepting rights of 

Supremes, and then subordinates power and motivations for violating Supremes rights, 

thus Supremes justice perception maters too. Research findings show, by entering this 

concept to body of organizational justice literature a paradigmatic Revolution will 

occur. According to this new viewpoint justice is not a blessing giving to subordinates 

by Supremes. but justice surrounding all the active players in organization, and 

emerging by role-playing of all contributors in a social interaction and became a 
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dominate atmosphere in which neither Supremes could escape from their responsibility 

for that nor subordinates is considered so powerless that have no influence on that. 

Keywords: Nahj al-Balaghah, Confrontation of rights, power, Supremes justice 

perception (upward justice). 
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  اي مغفول در عدالت سازمانيعدالت در فرادست: سازه ادراك
  البلاغه)هاي نهج(نقدي بر نگرش جاري عدالت در سازمان مبتني بر دلالت

  *وحيدرضا حلوائيها
  **سعيد صحت

  چكيده
البلاغه، امكان تضييع حـق فرادسـت توسـط    امام علي(ع) با تاكيد بر دوسويه بودن حق در نهج

داننـد. مفهـومي كـه در ادبيـات     عدالتي نسبت به فرادسـت را وارد مـي  بي تبع آنزيردست و به
- هـاي ادراك  عدالت سازماني مغفول مانده است. بنابراين، هدف اين پژوهش احصـاء دلالـت  

البلاغه است. با تعريف عدالت پژوهي از نهجعدالت فرادستان در سازمان مبتني بر راهبرد دلالت
حـق بـودن فرادسـتان و    هـاي احصاءشـده مبـين ذي   ق، دلالـت حمعني دادن حق به صاحب به

هـاي  برخورداري زيردستان از قدرت و انگيزة نقض اين حق اسـت، كـه امـام(ع) بـه ويژگـي     
  اند.هاي اين ادراك اشاره كردهشونده (زيردست) و زمينهكننده (فرادست)، ادراك ادراك

دهد، با هاي پژوهش نشان مييافته اي جديد،عنوان سازهعلاوه بر معرفي عدالت فرادست به
دهـد. از ايـن منظـر،    ورود اين سازه در مفهوم عدالت سازماني، تحـولي پارادايماتيـك رخ مـي   

عدالت موهبتي نيست كه توسط فرادستان به زيردستان اعطـا و يـا دريـغ شـود، بلكـه عـدالت       
هـومي ايسـتا،   گران سـازمان. بـر ايـن اسـاس، ادراك عـدالت، مف     مفهومي است محيط بر كنش
هـاي  نيست بلكه، ادراكي اسـت تجمعـي و پويـا كـه در كـنش      درخصوص يك رفتار يا واقعه

توانند گردد، كه نه فرادستان ميشده و تبديل به جو غالب ميكنندگان، متجلياجتماعيِ مشاركت
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شوند كـه  از مسئوليت خود در قبال آن شانه خالي كنند و نه زيردستان آنقدر كوچك فرض مي
  تاثيري در آن نداشته باشند.

  عدالت در فرادستالبلاغه، تقابل حقوق، قدرت، ادراكنهج ها: دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
هاي بسـياري  عدالت يكي از چالش برانگيزترين مفاهيم در زندگي اجتماعي بشر است و بحث

همـواره از  پذيرفتـه اسـت و   هاي مختلف علوم صورتها و زمينهپيرامون اين موضوع در رشته
صـورت  هاي اين مفهـوم را بـه  ). ريشه1401بشري بوده است (صرفي و پوركاويان، هاي آرمان

). در 24: 1395كـرد (دلوكيـو،    تـوان در اسـاطير يونـان باسـتان رديـابي     مكتوب و مسـتند مـي  
دانـد  هاي الهي نظير اسلام، قرآن مجيد دليـل بعثـت انبيـاء را اقامـه قسـط و عـدل مـي        نگرش
را ) و رالز آن15البلاغه، خطبه را گشايش براي عموم دانسته (نهج)، امام علي(ع) آن25/(الحديد

). ويژگي چندسـاحتي بـودن   43: 1393كند (رالز،نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي قلمداد مي
  كرده است. هاي مختلف در اين خصوص فراهماين مفهوم، زمينه را براي تبادل نظر ميان رشته

شـده اسـت. نگـرش رفتـاري و     عدالت از دو منظر ادراكـي و رفتـاري نگريسـته   در كل به 
شـده دلالـت دارد. منظـور از جنبـه     ميزان انطباق يك فعل با معيارهاي از پيش تعيينهنجاري به

ادراكي، برداشت فرد هدف عمل نسبت به عادلانه بودن يك رفتار است، كه همين جنبـه مـورد   
  ).Goldman & Cropanzano, 2014: 1است (نظر متخصص سازمان 

رسيده است. بـا  انجامهاي عدالت در دو سطح فردي و گروهي بهدر حيطه سازمان پژوهش
بار توسط توان گفت اين مفهوم اولگيري مفهوم عدالت سازماني ميتوجه به سير تاريخي شكل

دامز و تفكرات ارسطو گرينبرگ با معرفي عدالت توزيعي مطرح شد كه بر مبناي نظريه برابري آ
). مفهـوم بعـدي   1401است (گراوند، ولـوي و نظـرزاده،   نتايج متمركز  بر انصاف در تخصيص

اي كه به روال تقسيم مزايا تاكيد دارد نيز از نظرات رالز اخـذ شـد. در ادامـة    يعني عدالت رويه
حترام در مراودات ا اي با هدف لحاظتوان به عدالت مراودهشده در سطح فردي ميمفاهيم ارائه

صورت واحد و كه در برخي منابع به–و ميزان در جريان قرارگرفتن افراد از فرآيندها اشاره كرد 
 ,Colquittاست (شخصي و عدالت اطلاعاتي تقسيم شده در برخي منابع به دو جزء عدالت بين

ابعاد سـه و يـا    ، برداشت كلي كاركنان از عدالت، وراي)Overall justice( ، عدالت كلي- )2001
كه برداشت كاركنان را از  )Multifoci Justice( چهارگانه عدالت است و عدالت معطوف به نهاد

هـا، رفتارهـا و   تخصـيص انصاف در نهادهايي مانند، سرپرست، سازمان و نظاير آن، جـداي از  
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مفهوم كه چـه  نيز با اين  ). مبحثيCropanzano & Molina, 2015: 379كند (فرآيندها بازنمايي مي
هايي از شده است، كه هدف از آن شناخت ويژگيانگيزد؟ مطرحچيز عدالت فرادست را بر مي

گـذار  بودن تاثيرزيردست مانند كاريزما است كه بر تصميمات و رفتارهاي مدير از منظر عادلانه 
  ).  Korsgaard, Roberson & Rymph, 1998: 732است (

شده است. جو شده بين افراد اشاره دارد دو سازه مطرحسهيمدر سطح گروه كه به ادراكات ت
معني، همگرائي ادراكات افراد در خصوص عدالت نسبت به نهادي ، به)Justice climate( عدالت

، ادراك عدالت را در درون گروه )Peer justice( خارج از گروه، مانند سرپرست و عدالت همكار
). ايـن   Li & Cropanzano, 2009: 567دهد (ميو در خصوص افراد همسطح مورد بررسي قرار 

 & Naumanكننـد ( دو سازه مفهوم ادارك عدالت در سازمان را وراي ادراكات فردي، تبيين مـي 

Bennett, 2000 .(  
گرفتـه، كماكـان فاصـله تـا وضـع      ورتهاي بسيار ص ـبيان انديشمندان با وجود تلاشاما به

اي از زعم ما زواياي ناشناختهو به ) Cropanzano & Greenberg, 1997: 317است (مطلوب بسيار 
وضـع مطلـوب مـوثر    تواند در رسيدن بهمفهوم عدالت وجود دارد كه كشف و شناخت آنها مي

  باشد. 
وجود و يا عرصه نيازمند بهبـود  بر خلاف بيان مسئله از ديدگاه مديريتي كه به يك مسئله م

سـازد عـدم   پردازد، يكي از مواردي كه از ديدگاه علمي انجام يك پژوهش را ضـروري مـي  مي
وجود آگاهي در خصوص موضوع است. در چنين مواقعي بيان مسئله درواقـع اثبـات درسـتي    

  ). 100: 1395ادعا و وارد بودن مفهوم است (سكاران، 
دهد آنچه تا كنون در مبحث عدالت سازماني مـورد توجـه   ميبررسي پيشينه پژوهش نشان 

 ,Cropanzano, li & et al( ارزيابي زيردستان از ميزان عادلانه بودن رفتار فرادستان بودهگرفته قرار

هاي شماري در خصوص تاثير اين ادراك بر ساير مولفه) و نيز در ادامه تحقيقات بي568 :2011
). امـا  Colquitt, Conlon & et al, 2001پذيرفتـه اسـت (  ني صورتهاي سازمارفتاري و خروجي

جهت اهميـت  ). به3البلاغه، خطبهمانند محور آسياب است (نهجدر هر مجموعه به جايگاه رهبر
نقش فرادستان در اعطاء پاداش، تعيين وظايف، تقسيم كارها، توانمندسازي، ايجـاد انگيـزش و   

)، و نقش اصلي در اخلاقي بودن و اخلاقـي رفتـار   Dirks, 2000: 1005راهبردي (تعيين اهداف 
عـدالت در تصـميمات و رفتـار افـراد، مسـئله       ) و اهميـت ادراك 1400كردن جامعه (رفعـت،  

نشده است؟ آيا هاي سازماني، به عدالت از اين منظر نگريستهاينجاست چرا تا كنون در پژوهش
توانـد يكـي از دلايـل عـدم دسـتيابي بـه وضـع        ينم 1ناديده گرفتن ادراك عدالت در فرادستان
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مطلوب در خصوص عدالت باشد؟ آيا اين امكان وجود ندارد كـه دليـل بخشـي از رفتارهـاي     
درستي و يا بـر اسـاس برداشـتي    ها ناشي از اين امر باشد كه آنها بهرهبران و مديران در سازمان

اند؟ ده و حقوق آنها را رعايت نكردهانصافي نموغلط تصور كنند كه زيردستان نسبت به آنها بي
كنـد از سـوي زيردسـت مـورد     درستي و يا بر اثر سوء برداشـت، احسـاس مـي   فرادستي كه به

عنـوان  تواند رفتاري منصفانه با زيردسـت داشـته باشـد؟ و بـه    گرفته، چگونه ميانصافي قرار بي
نظر ند معطي آن باشد؟ بهتواسلسله جنبان فرهنگ منشاء جو عدالت باشد؟ فاقد شيئ چگونه مي

كننده، از ميان ادراك عدالت در زيردستان، همكاران همسطح و فرادستان، رسد از منظر ادراكمي
تبـع آن تبيـين   با توجه به موارد فوق، ادراك عدالت فرادست سهم بيشتري بر جو عدالت و بـه 

  افزايد. به آن مي هاي رفتاري و سازماني داشته باشد كه بر اهميت پرداختنچرائي خروجي
هاي مرسوم كه اكثرا تطبيقي است و يا به البلاغه در مقايسه با روششيوه ما در رجوع به نهج

اند، استخراج نقص موجود بر اسـاس واكـاوي ادبيـات    بازپردازي مفهومي موجود اهتمام داشته
  البلاغه به اين نقص است.عدالت سازماني و كشف پاسخي درخور از متن نهج

البلاغـه بـر ضـرورت    هاي كلام امـام(ع) در نهـج  از انجام اين پژوهش احصاء دلالت هدف
هاي ادراكي اين مفهوم مفهوم عدالت فرادست جهت معرفي اين سازه و در ادامه احصاء دلالت

پژوهي است. بنابراين ابتدا به تحليل پيشـينه ادبيـات عـدالت سـازماني     با استفاده از شيوه دلالت
پـردازيم. پـس از بيـان    دادن نقص موجود و تبيين امكان و ضرورت اين سازه ميمنظور نشان به

هاي رفتـاري و ادراكـي بـه    منظور پركردن خلاء مورد اشاره، با معرفي دلالتمناسبت روش، به
هاي پژوهش اشاره و نشان خواهيم داد كه با ورود اين سازه، الگوي عدالت سازماني تبيين يافته

هايي كه به تكميل سازه مورد پژوهش را با تشريح نتايج و اشاره به پژوهش چگونه خواهد بود.
  پژوهش خواهد انجاميد به پايان خواهيم رساند. 

  قرار زير است.شده سوالات پژوهش بهبر اساس اهداف ذكر
  البلاغه در خصوص سازه عدالت فرادست چيست؟هاي رفتاري نهجدلالت
  ر خصوص ادراك عدالت فرادست چيست؟البلاغه دهاي ادراكي نهجدلالت

  شكل خواهد بود؟  با لحاظ اين سازه الگوي عدالت سازماني چه تغييري خواهد كرد و به چه
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  2مباني نظري .2
عامل اصلي در توجيه يك پژوهش كيفي فقدان يا نقص نظريـه در آن زمينـه اسـت (كرسـول،     

كـردن  نشان دادن نقص موجـود، مشـخص   در اينگونه موارد هدف از ارائه پيشينه، .)63: 1394
جايگاه پژوهش در ميان مباحث مربوطه و چگونگي پر كردن اين خلاء توسط پژوهش جـاري  

اي كـه مشخصـا در ايـن    ها چه در داخل و چـه خـارج كشـور پيشـينه    است. بر اساس بررسي
صلي پژوهش منظور فراهم كردن زمينه براي ورود به بدنه اخصوص باشد يافت نشد. بنابراين به

پردازيم و اين بخش بيشتر ناظر بـر مبـاني نظـري    به نقد نقاط عطف پيشينه عدالت سازماني مي
  است. 

)، و نيز اهيمت جنبه ادراكي از ديد مديريت 1با توجه به مدل مرسوم عدالت سازماني (شكل
يسـت.  توان از آن ديدگاه به موضوع عدالت نگرسازمان، جهت رفتار و ادراك منظريست كه مي

، كه رفتـار و ادراك را ميـان   2001شدن بحث عدالت همكار در سال چنانچه بيان شد، تا مطرح
نمايد، همواره، جهت رفتار از سوي فرادستان به سمت فرودستان دو همكار همسطح مطرح مي

 ها و رفتار آنها بوده است. و جهت ادراك از سوي زيردستان نسبت به مافوق

  
  )Scott, Colquitt & Zapata-Phelan, 2007) چارچوب مرسوم عدالت سازماني (1شكل(

اي اسـت كـه   گونـه اي بهدهد، هرچند ماهيت عدالت توزيعي و رويهتحليل پيشينه نشان مي
 سـازماني  مراتـب سلسـله  در نهفتـه  رسمي قدرت به وابسته شدتبه عدالت ابعاد از بعد دو اين

 عدمِ و بودنشخصي واسطهبه ايمراوده عدالت ) درCropanzano & Ambrose, 2015: 22( است
منابعِ رسميت قدرت مفهـوم (  ايـن  در استفاده موردRobbins & Judge, 2009: 196 ابـزار  )، ايـن 
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 نـدارد و بـر خـلاف نگـرش جـاري      سـازماني  مراتبسلسله در فرد جايگاه به ارتباطي قدرت،
تواند مستمسك زيردسـتان بـراي نقـض حـق فرادسـتان قـرار گيـرد، ماننـد بـدگويي و يـا            مي
شده و به تنها در مفهوم عدالت همكار است كه ساختار ارتباطي بالا به پايين شكسته .احترامي بي

شـده اسـت   افقي و نيز قدرت غيررسمي در رابطه ميـان دو همكـار همسـطح توجـه    ارتباطات 
)Cropanzano, li & et al, 2011: 568 .(  

عدالت در رابطه بالا به پـائين  كه وقتي مفهوم آيد اين استبنابراين اولين سوالي كه پيش مي
عبـارتي  و روابط همسطح مورد توجه قرارگرفته چرا در ارتباط پايين به بالا بررسي نگـردد. بـه  

  شونده عوض شود.كننده و ادراكجاي ادراك
عوامل فردي «اند. حتي در مفهوم حق در نظر گرفته نشدهعنوان ذيثانيا فرادستان هيچگاه به

)، نه به 1(قسمت پيشنهاد شده توسط اسكات و همكاران در شكل» انه مديرموثر بر رفتار منصف
عنوان نمونه كاريزما و تاثير آن بر رفتار هاي زيردست بهموضوع حقوق فرادستان بلكه بر ويژگي

  ).Korsgaard, Roberson & et al, 1998است (شده مدير توجه
عنـوان  شود كه نهـاد آن بـه   تواند مطرحهاي بالا، منطقا نوعي از عدالت مياز مجموع گزاره

عامل، به ابزاري از قدرت دسترسي دارد، كه از جنس قدرت غيررسمي است و اگرچـه نـه در   
توانـد نـاقض حقـوق افـرادي گـردد كـه از نظـر        ها ولي در مراودات، مـي ها و رويهتخصيص
  مراتبي در سطحي بالاتر هستند. سلسله

دست كسي است كه مسئله را به خوبي بشناسد (طباطبـايي  پردازي ابتكار عمل در در نظريه
داده شد، خود ادبيـات عـدالت سـازماني بـه     )، كه چنانچه در بالا نشان100: 1396و فريدوني، 

هاي امكان و ضرورت وجودي ايـن سـازه در آن   دهد و دلالتروشني بر اين مسئله گواهي مي
  مشهود است.

) 37: 1389نمايـد (رضـائيان،   براي عدالت ارائه مـي  از ميان چهار تعريفي كه استاد مطهري
دادن حق به صاحب حق تعريفي است كه در ادبيات عدالت سازماني نيز همـين معنـي منظـور    

در اين تعريف از عدالت عنصر مركزي حق  ).Cropanzano & Ambrose, 2015: 101است (نظر 
  است.

حق امري است اعتباري كه براي  از منظر اجتماعي (كه بحث ما نيز در همين ساحت است)
شود. در اين معني حق در برابر تكليف است و از ايـن منظـر حـق    كسي عليه ديگري وضع مي

چيزي است به نفع فرد و بر عهده ديگران و تكليف چيزي است بر عهده فرد و به نفع ديگران 
ابر حـق بـودن.   ). حق در اين معني به معني حق داشتن است در بر15- 7: 1384(جوادي آملي، 
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كـه حـق عليـه اوسـت و     كه حق براي اوست، كسـي اين تعريف بر سه پايه استوار است. كسي
). وجود اختيار در مـن عليـه الحـق    157: 88نسب، چيزي كه متعلق حق است (طالبي، حسيني

  مفروض است.
ني اولين و مهمترين تقسيم حق، تقسيم آن به حق قانوني و اخلاقي است، كه هر دو قسم مبت

وسيله قانون موضوعه پشتيباني بر قانون است. حق اخلاقي مولود قانون اخلاقي و حق قانوني به
شود. مقصود از اخلاقي بودن يك قانون نداشتن ضمانت اجرائي بيروني از راه وضع در يك مي

ه گذاري و مقصود از ضمانت اجرائي بيروني استفاده از قدرت قهريه براي الزام تادي ـنظام قانون
بندي آن است كه حق قانوني همواره مبتني بـر رعايـت حـق    آن است. يكي از نتايج اين تقسيم

اخلاقي است. چون حق با ضمانت اجراي بيروني، زماني عادلانه است كه مبتني بـر توجـه بـه    
حق اخلاقي باشد. حق اخلاقي قالبا فراگير است، يعني تمـامي ابنـاء بشـر را مگـر در مـواردي      

از جملـه فرادسـتان در مقابـل    [ها طور مساوي ميان انسانشود. حق اخلاقي بهخاص شامل مي
  ). 19- 8 :1393شده است (طالبي، طالبي، توزيع ]زيردستان وبالعكس

از مهمترين مسائل در فلسفه حق، بحث تقابل حقوق است. اگرچه اشكالاتي به اين تقابل از 
اشكالات بيشتر با مفروض گرفتن شـرايط   سوي انديشمندان، مشخصا غربي، وارد شده اما اين

تـرين ايـن   ) مهمتـرين و محكـم  1386خاصي بوده كه بيشتر جنبه نظري دارد. به گفته نبويـان ( 
انتقادات توسط هوفلد و وايت ايراد شده است. اگر هوفلد ناقد اين تقابل است، آن را در حقوق 

داند. انتقاد وايت به ايـن تقابـل   وارد ميشوند، اي ميكه بيشترِ حقوق شامل چنين جنبه 3ادعائي
نيز از جنبه مفهومي، خللي به تقابل آن در دنياي واقع، كه دنياي مورد نظر انديشمندان سـازمان  

  ). 1386آورد (نبويان، همين جهان است و نه جهان فرضي فلاسفه، وارد نمي
ليـف اخلاقـي اسـت    شود احترام به ديگران نـوعي تك به گفته جوادي آملي، وقتي گفته مي

، اين تكليف به جهت حق شرافت و كرامتي است كه افراد در جامعه دارند و ]ايعدالت مراوده[
عبارتي به شرط وجود رابطه ميان به[از نظر تلازم، حقوق قانوني و اخلاقي تفاوتي با هم ندارند 

اره هوفلـد مسـتتر   دو و يا چند نفر، در هر دو نوع حق قانوني و اخلاقي عنصر ادعايي مورد اش
. البته به گفته وي منظور از تقابل حق و تكليف همتراز بودن آنها نيست. حق امري است ]است

ــي      ــي م ــل آن معن ــق و در مقاب ــات ح ــا اثب ــف ب ــي تكلي ــذات، ول ــائم بال ــوادي  ق ــد (ج ياب
  ).256،ص.1384آملي،

دانـان  قاما از نظر امكان نقضِ حقوق نكته حائز اهميت نياز به وجود قـدرت اسـت. حقـو   
آميخته شده و  ]انگيزه[اند كه واژه حق با عناصر قدرت و منفعت درباره مفهوم حق بر اين عقيده
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 در چـه  عـدالت  تعـاريف  بـه  چنانچه واقع ). در26،ص.1384ملازم با آن است (جوادي آملي،
 بـر  تسـلط  مثـال  عنوانبه. است شدهاذعان قدرت وجود لزوم بر شود، رجوع آن غير يا سازمان

 :Cropanzano & Ambrose, 2015است ( توزيعي عدالت تعريف لاينفك جزء آنها، توزيع و نابعم

: 1382بشـيريه، (است  عدالت برقراري براي قدرت دتحدي سياسي نيز فلسفه اصلي مسئله. )22
13( .  

 بگذارد اثر ديگر فرد رفتار بر بتواند تا دارد فرد يك كه ايبالقوه توان از استقدرت عبارت
 چنـين  نبـود  فشار اين واسطه اعمالبه اگر كه دهد انجام كاري تا كند وادار را وي كه ايگونهبه

ايـن تصـور بـراي زيردسـت نسـبت بـه       ). 10: 1394 محمودزاده و همكـاران،  افجه،(كرد نمي
  فرادست دور از ذهن است.

 فرد به بيشتر ب فرد است. هرقدر وابسته تابع يك كه باشد اين قدرت جنبه ترينمهم شايد
 فردي بسااي). 720: 2،ج1389رابينز،(است  برخوردار بيشتري قدرت از الف باشد، وابسته الف
 ايويـژه  قـدرت  از خـاص  اطلاعـاتي  يـا  و تخصـص  داشتن دليلبه سازمان پايين هايرده در

 اختيـار  در را منـابعي  بتواننـد  زيردسـتان  اگـر  . بنابراين)218،ص: 1386رابينز،(باشد  برخوردار
كـرده   ايجـاد  وابسـتگي  تواننـد مي و غير قابل جايگزيني باشد كمياب داشته، اهميت كه بگيرند

: 1389 رابينـز، (و فارغ از سطح سازماني صاحب قدرت شوند  )48: 1388محمدي،  و صيادي(
است  بالا به پايين از شخصي قدرت سازماني، محيط در بلانچارد، و هرسي گفتهاساسا به .)730

  ).62: 1391 نيري،مكي فرد،دانائي(
 كـه  مرجعيت، بر مبتني قدرت و تخصص بر مبتني قدرت منابع قدرت شخصي بر دو قسمِ،

. )Robbins & Judge, 2009: 453شـوند ( مـي  بنـدي دسـته  غيررسمي هسـتند،  قدرت منابع جزء
 ،درآمـده  نفـوذ  اعمال منابع قدرتمندترين از يكي صورتبه امروزه كه تخصص بر مبتني قدرت
 در .)725 :2،ج1389رابينـز، (نـدارد   سـازماني  مراتـب سلسـله  در فـرد  سـطح  بـا  ارتباطي تقريبا

 و) 192: 1393افجه،(است  پيروان رواني نيازهاي رهبر، پاسخگوي مرجعيت، قدرت خصوص
نيسـت (رضـائيان،    مـافوق  لزومـا  كـه  مرجـع،  يا رهبر و كندمي ايجاد وابستگي نياز، كه آنجا از

 قدرت صاحب است، نياز اين پاسخگويي به قادر كه دارد اختيار در )، منابعي424- 423: 1395
  .شودمي

) بـا  1386طور عام ماننـد مقالـه نبويـان (   هايي در خصوص تقابل حقوق بهاگرچه پژوهش
طـور خـاص ماننـد مقالـه     عنوان حق و تكليف و تلازم آنها و نيز تقابل حقوق رهبر و پيرو بـه 

)، با عنوان حكومت و حقوق متقابـل مـردم و زمامـداران در    1390محب (لو و موحديصنم گل
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)، با عنوان تكاليف و حقوق متقابل دولـت و ملـت در پرتـو    1396البلاغه و مقاله سهرابي (نهج
توان جـزء پيشـينه ايـن    گرفته اما، آنها را نميالسلام، صورتسيره سياسي امير مومنان علي عليه

واسـطه زمينـه   ها همگي بر متعلق حق متمركزنـد و بـه  كرد، چراكه اين پژوهش پژوهش قلمداد
مطالعه و زاويه ديد محقق در هيچيك از آنها به صـاحب حـق توجـه نشـده اسـت و موضـوع       

تبـع آن  دهنـده  رفتـار و بـه   عدالت و ادراك آن مد نظر نبوده اسـت. از آنجـا كـه ادراك شـكل    
  متخصص سازمان اهميت دارد ادراك است.هاي سازماني است آنچه براي خروجي

هايي را كه از محيط خـود  ها و برداشتادراك فرايندي است كه به وسيله آن افراد پنداشت
). ادراك داراي سـه  201 :1،ج1389دهند (رابينـز، كنند و به آن معني ميدارند تنظيم و تفسير مي

مترين زمينه ادراك در مسائل اجتماعي، شونده و زمينه ادراك. مهكننده، ادراكمولفه است، ادراك
) كه حاصل تاثير 47- 46،صص.2،ج1392هاي حاكم بر آن اجتماع است (هايك،فرهنگ و سنت

  عنوان يك كل است. و تاثر ميان اجزاء و ساختار آن جامعه به
اين موضوع پذيرفته است كه تاثير ميان افراد و فرهنگ عمومي خاصيتي رفـت و برگشـتي   

ارتي ميان سطح خرد يا عامل و سطح كلان يا ساختار ارتباط نزديكي وجود دارد. البته عبدارد. به
تـر  هاي كنشگر و نيز طبقات اجتماعي كه زيرمجموعـه سـاختار كـلان   توان به جمععامل را مي

هستند نيز تعميم داد. ... به گفته گيدنز به هيچ وجه درست نيست كه بگوييم سـاختار كـنش را   
  ). 657و  659:  1388و برعكس (ريتزر، كند تعيين مي

  
  شناسي پژوهشروش .3

پژوهـي اسـت كـه گـردآوري     اين پژوهش، يك پژوهش بنيادي مبتني بـر شـيوه كيفـي دلالـت    
تـوان  ها ميصورت اسنادي بوده است. از منظر پارادايماتيك با توجه به نشانهاطلاعات در آن به

گرا قرار داد. از آنجا كه اين شـيوه  نوتيك نسبياين شيوه را ذيل نگرش تفسيري و مشخصا هرم
شـود تكيـه دارد، نسـبتي    بيشتر بر تفكرات و دانش توليد شده كه بيشتر در متـون متجلـي مـي   

گـرا بيشـتر مفسـر    يابد. از ميان انواع هرمنوتيك نيز هرمنوتيك نسبيناگسستني با هرمنوتيك مي
پژوهي نيـز بـر   ) كه تاكيد در دلالت33: 1394اسماعيلي و بنائيان اصفهاني، محور است (حاجي

گرا متن، وقتي مـورد توجـه مفسـر    مفسر و نيات او در مواجه با متن است. در هرمنوتيك نسبي
) كـه ايـن امـر در واقـع هـدف      47: 1397گيرد كه پاسخگوي نياز وي باشد (محققيان، قرار مي

اي براي تفسيرِ متنِ مفسر محور و هپژوهي را شيوتوان دلالتپژوهي است، فلذا مياصلي دلالت
  گرا قلمداد كرد. يا همان هرمنوتيك نسبي
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  ارائه كرده است. انجام دادن اين نوع پژوهش) يازده مرحله را براي1395فرد (دانائي
  

  پژوهيدلالت تعيين مناسب بودن روش 1.3
فقـدان و نيـز لـزوم     ها نشان ازاي است كه بررسيهاي سازهاز آنجا كه هدف، بركشيدن دلالت

وجود آن از متني دارد كه مشخصا در خصوص مديريت سازمان نيست، بهترين شـيوه دلالـت   
هاي يك انديشـمند در حـوزه ديگـر، فلسـفه وجـودي      باشد. چرا كه اقتباس انديشهپژوهي مي

البلاغـه، فلسـفه حـق و    گر در حوزه نهجپژوهي است، كه مطالعات چندين ساله پژوهشدلالت
ت، در كنار تمركز بر موضوع عدالت در سازمان، هم علت غايي و هم علت فاعلي استفاده عدال

پژوهـي،  سازد. اگرچه در مرحلـه اول طبـق نظـر مبـدع روش دلالـت     از اين شيوه را موجه مي
)، اما 55: 1395فرد، نامه دكترا) صورت پذيرفت (دانائيبنياد (متني) (در قالب پايانپژوهشي داده

هاي منطقي اين سازه را در قالب دادن بنيانحقق شيوه داده بنياد، ظرفيت كافي براي نشاننظر مبه
بنيـاد  پژوهـي نيـاز اسـت. در شـيوه داده    اي با عمق بيشتر مانند دلالتشيوهيك نظريه نداشته، به

) گنـگ  20- 9: 1393عنوان مهمترين عنصر يك پژوهش (پورعزت،چگونگي تبلور ايده اوليه به
رهاست و چندان مشخص نيست كه منطق محقق براي انتخاب متن و كدگذاري چيست. در و 

واقع سياليت ذهن در بروز ايده اوليه در اين شيوه، كمرنگ است كه راهكارهاي لحاظ شـده در  
پژوهي بويژه، مرحله ساخت فرآيند موقتي و تعيين چارچوب مفهومي، اين نقيصـه  شيوه دلالت

  فع كرده است.را تا حدود زيادي مرت
  

  براي پرداختن به مساله پژوهشي هاتعيين ماخذ احصاء دلالت 2.3
 عنـوان بـه  مـردم  اساسـاً  ماكياويلي، و افلاطون جمله از انديشمندان، فكري مكاتب از برخي در

يا  و مردم كردنفرض نابالغ واسطهبه ملت و دولت رابطه در و ندانسته حق صاحب را زيردست
نيسـتند   قائل مردم براي حقي و دانسته مطلق حاكم را دولت انسان، براي شر بودنفطري تصور

: 1396 سـهرابي، ( شود تا تكاليف آنهاهاي متاخر نيز بيشتر بر حقوق مردم تاكيد ميو در نگرش
 هـا، نگـرش  ايـن  بـرخلاف  )143كه وجه بارز آن ميانه روي اسـت (بقـره    اسلام اما در). 178

 دو هر توسط حقوق اين رعايت لزوم بر بوده، قائل فرادستان هم و زيردستان براي هم حقوقي،
 در چراكـه  تمركـز شـده،   رهبر حقوق بر پژوهش صرفا اين در شده است كهتاكيد رابطه سوي

  .شده استگرفته ادراك عدالت در اين قشر ناديده سازمان، مطالعات
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علاوه بر اعترافات و تاكيـدات   البلاغه است زيرا،در ميان متون اسلامي نيز تمركز ما بر نهج
بسيار در طول تاريخ از زبان دانشمندان حتي غير مسلمان از جمله جرج جرداق بر جامعيـت و  
ارتفاع علمي و معرفتي امام(ع)، خاصه در زمينه عدالت، بـه دو نمونـه از اشـارات حضـرت در     

نبع گرانقـدر تـا چـه    توجهي به اين منمائيم تا نشان دهيم بيخصوص دو بعد عدالت اشاره مي
  اندازه سبب خسران بوده است.

ميلادي مطرح گرديد. امـا   70اي اول بار توسط رالز در دهه زعم انديشمندان عدالت رويهبه
كند اي كه بدون طي رويه، حتي راي صحيح صادر ميآيا اشاره حضرت به جهنمي بودن قاضي

هـا نيسـت. و در   جداي از تخصيص)، تاكيد مشخص بر اهميت رويه 407: 7ج ،1369(كليني، 
ق: 1409السويه احترام توسط قاضي (شوشترى، موردي ديگر آيا تاكيد حضرت به رعايت علي

كـار بـردن   اي نيست كه ايشان با ذكر نوع نگاه، به)، اشاره مستقيم به عدالت مراوده535 و 534
اند و اين مفـاهيم تـا   شاره كردههاي اين بعد از ابعاد عدالت نيز االقاب و نظاير آن حتي به مولفه

دليل شرايط خاص زماني و هاي اخير مكتوم مانده است. اين مفهوم در بيان امام(ع) بههمين دهه
شـده  هايي كه از سوي زيردستان نسبت به آن حضرت در قامت يـك فرادسـت روا داشـته   ظلم

  شده است. نمود بيشتري داشته و با شرح و بسط بيشتري عنوان
  
  فرآيندي براي واكاوي موضوع منتخبتعيين  3.3

داند كه از سوي زيردستان نسـبت  اي ميانصافيالبلاغه را بينهج 216ابن ميثم دليل ايراد خطبه 
به امام(ع) روا داشته شده است، بنابراين با توجه به غناي فكري گوينده و نيز هدفمندي وي در 

صه جامعيت و مانعيت كه مورد توجـه شـيوه   طور مشخص از دو شاخايراد خطبه، اين خطبه به
البلاغه اشاره هاي نهجپژوهي است برخوردار است. هر چند به اين مفهوم در ساير بخشدلالت

دارد. بنابراين ايـن   216و مابه ازائي در خطبه  ها قرينهشده، اما تقريبا تمام اين اشارات و دلالت
  ادامه فرآيند پژوهش بر اين مبنا صورت پذيرد.عنوان چارچوبي اوليه انتخاب شد تا خطبه به

در اين خطبه امام(ع) پس از بيان منطقي تقابل حقوق و نيز منشاء اين تلازم كه جعل رابطه 
ولايت از سوي خداوند است به دلايل اين تلازم يعني لـزوم قـدرت و انگيـزه در نقـض حـق      

عنوان بزرگترين حـق الهـي تاكيـد و بـه     پردازند. در ادامه بر تقابل حقوق بين رهبر و پيرو به مي
عنـوان  هـا بـه  نتايج رعايت و يا عدم رعايت اين حقوق پرداخته و با اشاره به فرهنـگ و سـنت  

بستري براي اين فعل انفعالات اجتماعي، راهكارهاي رواج و پايبندي به ايـن تقابـل حقـوق را    
ر فرادسـت اشـاره شـده كـه بـر      اي دهاي شخصـيتي نمايند. در انتهاي خطبه، به ويژگيبيان مي
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هـا و  ادراكات صاحبان قدرت نسبت به رفتار زيردستان بسيار تاثيرگـذار اسـت و نيـز ويژگـي    
  ).216شونده (خطبه/عنوان ادراكرفتارهايي در زيردست به

 
  پژوهيتعيين چارچوب مفهومي موضوع دلالت 4.3

منـد،  ري، اعم از رويكرد نظامبا توجه به رويكردهاي مختلف تعيين يا عدم تعيين چارچوب نظ
ها و افكار بر چارچوب مفهومي و رويكرد ياريبرايشي، لنز نظري، رويكرد تقدم شناسايي سهم

اي ) رويكرد مورد استفاده ما در اين پژوهش با توجه به دو مرحله56: 1395فرد، تلفيقي (دانائي
بـودن مفهـوم عـدالت از منظـر     دادن وارد بودن هدف پژوهش تلفيقي است. ابتدا با هدف نشان

دهنـده از رويكـرد تقـدم شناسـايي     واسـطه غنـاي تفكـرات نظـري وام    فلسفي و رفتـاري، بـه  
منظـور تسـهيل اسـتخراج و    ها و افكار بر چـارچوب مفهـومي و در قسـمت دوم بـه     ياري سهم
هـاي  مند استفاده شد. بدين ترتيب كه دلالـت هاي ادراكي از رويكرد نظامبندي سهم ياري دسته

شونده و زمينه ادراك جايـابي شـد.   كننده، ادراكادراكي در غالب سه مولفه ادراك، يعني، ادراك
هـا بـه رفتـاري و    يـاري هاي كلان يعني، تفكيـك سـهم  ياريپس رويكرد اوليه در احصاء سهم

 هـا ياريهاي رفتاري از رويكرد تقدم شناسايي سهمياريمند است. در احصاء سهمادراكي، نظام
مند اسـتفاده  هاي ادراكي نيز از رويكرد نظامو افكار بر چارچوب مفهومي و در استخراج دلالت

  شده است.
  

  پژوهيگيري نظري ابژه دلالتنمونه 5.3
اي مدون از بيانات امام(ع) مورد توجه قـرار  عنوان مجموعهالبلاغه بهدر اين مرحله كل متن نهج

هـا  ها و دلالـت يارينچه باعث تكميل و استخراج سهمگرفت و از آنجا كه متن مشخص بوده آ
  بوده مطالعه چندين باره متن بوده است.

  
  پژوهيهاي دلالتيارياحصاء سهم 6.3

مصاحبه نيز با اهل فـن بـه منظـور     13البلاغه بارها مورد مطالعه قرار گرفت و خط به خط نهج
بر اساس رويكرد مورد اشاره در تعيين شده در خطبه، انجام شد و تسلط بيشتر بر مفاهيم مطرح

  ها احصاء گرديد.   چارچوب مفهومي، موضوع دلالت
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  هايارياعتبار سنجي سهم 7.3
هاي احصاءشده با دو شرح ابـن  شده به مصاحبه شوندگان، دلالتعلاوه بر عرضه موارد احصاء

منطقي در اين خصـوص  الحديد تطبيق داده شد. ضمن اينكه تلاش گرديد دلايل ابيميثم و ابن
اقامه گردد. در ضمن از آنجا كه فرآيند اوليه جهت واكاوي نيـز از خـود مـتن بـوده، تاييـدات      

 4هـا هاي اعتبـار بخشـي بـه برداشـت    عنوان يكي از مهمترين شيوهگرفته از خود متن بهصورت

يـي  هـاي روا گر بوده اسـت. چراكـه يكـي از راه   ) مورد توجه پژوهش295: 1389(محمدپور، 
هاي تفسيري دور و بازگشت به خود متن است و از آنجا كه چارچوب مفهومي اوليـه  پژوهش

  از خود متن بوده، اين امر خود باعث استحكام و افزايش روايي پژوهش بوده است. 
  
  هاياريسازي سهممتناسب 8.3

طه مردم و رهبر دهنده در خصوص رابعنوان منبع قرضاز آنجا كه اين مفهوم در بيان امام(ع) به
اي در جامعه بوده است و با توجه به تفاوت شرايط زماني و مكاني، اين مرحله از اهميت ويـژه 

كننده رفتار صحيح هستند، برخوردار است. اگرچه براي انتقال مفاهيم مبنايي و فلسفي كه تعيين
آن با نفـس آدمـي،    واسطه همراه بودنمانند، لزوم وجود رابطه، تقابل حقوق و وجود انگيزه، به

تفاوتي ميان محيط اجتماع و سازمان نيست، اما با عنايت به تفاوت مفهوم مالكيت در سازمان با 
اجتماع، براي انتقال مفاهيم و ابزار قدرت مورد استفاده توسط زيردستان لازم است اين مفـاهيم  

  ر گرفت.سازي گردد، كه در مباني نظري، مورد بحث قرابراي فضاي سازماني مناسب
  

  هاي مورد نظرمشخص كردن دلالت 9.3
ها احصاء و ايده اوليه تكامل يافته و با تكرار مطالعه، با توجه به چارچوب مفهومي اوليه، دلالت

هـا، چـارچوب نهـايي    ها، استحكام و غناي بيشتري يافته و بـا تكميـل تـدريجي دلالـت    دلالت
  تر و مدل نهايي پژوهش استخراج شد. شفاف

  يازدهم در اين شيوه ارائه گزارش پژوهش است. مرحله
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  البلاغه هاي رفتاري و ادراكي عدالت فرادست در نهجدلالت. 4
  هاي رفتاري (هنجاري)دلالت 1.4

بر اساس تعريف عدالت در اين پژوهش، چنانچه حقي براي فرادستان تصور شود آنگاه اولـين  
ايم و در ادامه، در صورت وجود رادستان برداشتهعدالت در فگام را در بناي منطقي سازه ادراك

توان گفـت كـه مفهـوم عـدالت و ادراك آن در     قدرت و انگيزه نقض اين حق در زيردستان مي
  قرار زيرند. ها بهخصوص فرادستان نيز موضوعيت دارد. اين دلالت

  دو سويگي حق و لزوم وجود رابطه
 نيز را شما و نهاد، امعهده به را شما حكمرانى چون داد، قرار حقى من براى شما بر خدا همانا«

و تـا   216هرچند حقوق متقابل رهبر و پيرو، مفصلا در خطبـه )». 216من (خطبه/ بر است حق
هـا  صورت متمركز مورد اشاره قرارگرفته اما با بررسي ساير خطب، نامهبه 34حدودي در خطبه

صورت مكنون به اين مفهـوم  هده نمود كه بهتوان مضاميني را مشاالبلاغه ميهاي نهجو حكمت
اشاره دارند. شكايت امام(ع) از عدم انجام وظايف و تكاليف كوفيان نسبت بـه خـود، در واقـع    

  و ...).  87، 159ايست ضمني به اين مفهوم (خطبه/اشاره
دانـد كـه حـق در كـل     امام(ع) اين حق براي خود را از آن جهت مثبوت مـي  216در خطبه

 حقـى  او بـر  و است، حقى نيز او بر كه جز نيست حقى را ست دوسويه. چراكه كسىمفهومي ا
واسطه وجود رابطه ولايت امور از جانب خدا است، كه به ديگرى بر حقى را او آنكه جز نيست

تواند بر اساس اسناد سـازماني  ). اين رابطه در سازمان مي216گردد (خطبه/بر طرفين واجب مي
  و قوانين بالادستي، مانند قانون كار باشد. 

  تناظر حقوق 
 را حقهـا  آن و داشـت،  واجب مردمان بعض براى را خود حقهاى از برخى سبحان خداى پس«

طبـق بيـان   )». 216(خطبـه  گذاشـت  حقـى  گزاردن مقابل را حقى شدن واجب و نهاد، هم برابر
بندي خود حق ادعايي را گيرد. هوفلد نيز در تقسيمامام(ع) هر حقي در برابر هر حقي قرار نمي

هد. هر چند اين امر بـديهي  در برابر حق آزادي و حق قدرت را در برابر حق مصونيت قرار مي
رسـد كـه توقعـات،    نظر ميها چنين بههاي واقعي سازمانآيد ولي با بررسي در محيطنظر ميبه
واسطه تكرار و نيز وجود برخي ابزارهاي قـدرت خـاص در   خصوص از جانب فرادستان، به به
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اختيار آنها، تبديل به تكاليف لايتغير زيردستان شده است، كه بـا اسـتناد بـه ايـن دقيقـه عقلـي       
  بايست اصلاح گردد. مي

  قابليت تفسير و ابهام در حقوق
 يكـديگر  از خواهنـد  اگـر  تنـگ،  آن مجال و گويند آن وصف كه ستچيزها فراختر حق پس«

به بيان امام(ع) قابليت تفسير حق در كلام فراخ است، فلذا امكـان  )». 216(خطبه جويند انصاف
تفسير به راي و سفسطه در آن گسترده. اگرچه در مواقف عمل معناي آن مشخص و مسير تنگ 

جال را براي ابهام گشوده و دست مكلف را براي نقض است. فلذا اين قابليت تفسير، امكان و م
كند. كه با تحليل مـا در  حق باز خواهد كرد و مقدمه ورود ادراك به مفهوم عدالت را فراهم مي

اي مانند شخصي و غير رسـمي بـودن و ابهـام موجـود در     هاي عدالت مراودهخصوص ويژگي
  سازمان غير رسمي همخواني دارد.

  در مفهوم عدالتنقش قدرت و انگيزه 
واسـطه قـدرت مطلـق بـر     به«امام(ع) در فراز بعدي خطبه با استثناء كردن خداوند از اين تلازم 

نـوعي بـر لـزوم قـدرت و     ، بـه )»216بندگان و جاري بودن عدالت در تمام متصرفاتش (خطبه/
 عبارتي چنانچه يك طرف بر طرف ديگـر حقـي داشـته   اند. بهانگيزه در نقض حق اشارت داده

اي براي نقض آن وجود نداشته باشد، مسئله بررسي باشد اما در طرف مقابل قدرت و نيز انگيزه
ت  دليـل،  دو امـام(ع) بـا  : داردمـي  اشـاره  ميثم رفتار منصفانه منتفي خواهد بود. ابن  ذات اولويـ

  :فرمايد مى باشد اثبات او متوجه حق سودآورى علت تنها كه اين براى را خداوندى
 حقـّى  او بـر  را شخصـى  هـيچ   - 2 .دارد خـود  حق گرفتن براى كامل توانايى خداوند - 1
چـون ايـن   ). 79: 4ج، ،1375بحرانـي، (اسـت   جارى متصرفاتش تمام در عدالتش زيرا نيست،

للهَّ است ، بنـابراين مخلوقـات غيـر     قدرت مطلق و عدم وجود انگيزه طبق بيان امام(ع) خاَلصاً
واسطه وجود نفسانيات در تمام ابناء بشر اين مطلق نداشته و به خدا، هيچ يك بر ديگري قدرت

انگيزه نيز براي تعدي وجود دارد. در تاييد اين برداشت، در بخش ديگري از خطبه امام(ع) بـر  
 هرچنـد  دارند، هـيچكس ترين افراد به منابع قدرت تاكيدكرده و بيان ميدسترسي حتي ضعيف

 انجـام  در را كسـى  كـه  نيست آن از خردتر مقدار،بى را وى هاديده و شمارند، خوار را او مردم
  .برخيزد او يارى به ديگرى يا كند يارى حق دادن
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بيان ابن ميثم نتيجه منطقـي جـاري بـودن عـدالت خداونـد در تمـام       در خصوص انگيزه به
بـا  اي براي نقض حق بندگان ندارد. بر خلاف بندگان در ارتباط متصرفاتش اين است كه انگيزه

اسـت   دشـوار  كـردن بـراي آنهـا    رفتـار  عـدالت  بـه  نفسـاني  هـاي واسطه انگيزهيكديگر كه به
واسطه قدرت مطلـق  الحديد نيز اين تعليل را وارد دانسته و بهابيابن ).78: 4ج، ،1375بحراني،(

كه انگيزه خالص دارد را از نقض خداوند و نيز عدم انگيزه ستم، دروغ و خلف وعده، تنها كسي
هـاي  ). امام(ع) در مواقف بسـياري انگيـزه  87: 11،ج1392الحديد،داند (ابن ابيحق مستثني مي

 و...). 53، نامـه/ 25دانـد (خطبـه/  نقض حق خود توسط زيردستان را هواي نفس و دنياطلبي مي
حداكثر كردن منافع و يا دستكم محدود كردن تاثيرات طرف مقابل اين انگيزه منظور بنابراين، به

  ).  Maner & Mead, 2010: 483زيردستان نيز وجود دارد ( در
تـرين  برخلاف اشاره ضمني و مستقيم امام(ع) در خصوص وجود قدرت حتي در ضـعيف 

 نفـوذ  مهم فرآيندهاي به امروز به تا كنند،) اذعان مي1391نيري (فرد و مكيافراد جامعه، دانائي
 فرددانائي(است  نشده چنداني توجه دارند هاسازمان در بالا به رو يا جانبي اهدافي كه اجتماعي

  . )52: 1391 نيري،مكي و
  
  هاي ادراكي (توصيفي)دلالت 2.4

شونده و زمينه ادراك، كننده، ادراكدر اين بخش با توجه به شفافيت عوامل ادراكي، يعني، ادراك
  ها قرار داده شد.هاي احصائي در قالب اين مولفهدلالت

  كنندهادراك
كننده زيردسـت باشـد يـا    كند كه ادراكهاي احصائي تفاوتي نميدر خصوص برخي از دلالت

- كننده و زيردسـت بـه  عنوان ادراكها با توجه به فرادست بهفرادست اما در مجموع اين دلالت

 آنـان  مردم خواهند كه است اين واليان خوى ترينزشت«شده است. شونده احصاءعنوان ادراك
 و بگذارنـد،  خودخـواهى  و كبـر  حسـاب  بـه  را كارهاشان و شمارند، منشى بزرگ دوستدار را

 و. . . . شنودن ستايش خواهان و ستودنم، دوستدار من كه بگذرد شما خاطر در كه ندارم خوش
 عـدالت  نمودن و افتد گران او بر حق سخن شنيدن كه كس آن چه انگاريد، بزرگ مرا نخواهم

 كه آنم از برتر نه من كه. . . .  است دشوارتر او بر كردن عدالت و حق به كار بود، دشوار وى بر
 من از كه كند كفايت نفس كار در مرا خدا كه مگر ايمنم، خطا از خويش كار در نه و كنم، خطا
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هـايي از شخصـيت   البلاغه به جنبـه امام(ع) در جاي جاي نهج)». 216(خطبه است تواناتر آن بر
و بـر ادراك وي از   - كننده استعنوان بخشي از ويژگي ادراكبهكه در اين پژوهش - فرادست 

اند، از جمله دوست داشتن ستايش، خود گذارد اشاره كردهعادلانه بودن رفتار زيردست تاثير مي
  برحق بيني و مانند آن.

 شونده  ادراك

 بـر  كـه  واجبهـا  و بـرآيم  است مانده كه حقوقى عهده از تا مستاييد نيكى به مرا ليكن«
 كه چونان و مگوييد سخن گويند سركشان با چنانكه من با پس. نمايم ادا است باقى گردنم

 بـر  را حـق  شـنيدن  و مداريد آميزش ظاهرآرايى با و مجوييد، كناره من از كنند تيزخويان با
  )».216. . . (خطبه  انگاريد، بزرگ مرا نخواهم و مپنداريد، سنگين من

هـايي را  هاي زيردست)، ويژگيشونده (در اينجا رفتار و ويژگيادراكدر بعد ادراكي و از منظر 
بـا دو   216طور كلـي امـام(ع) در خطبـه   كه به- توان يافت كه علاوه بر رفتارهاي زيردستان مي

بـه رئـوس آن اشـاره     34نمودن در حـق و مشـورت از آن يـاد كـرده و در خطبـه      عنوان ياري
ن به گردن شما دارم، بايد كه در بيعت وفـادار باشـيد و در   حقى كه منمايند، كه عبارتند از:  مي

خوانمتان به مـن پاسـخ دهيـد و چـون     يروياروى و پشت سر نيكخواه من باشيد و چون فرا م
عنـوان  بر ادراك و رفتار فرادستان نيز تاثيرگذار است. بـه  - )34بريد (خطبهدهم فرمان فرمان مى

ستاييد تا بتوانم از عهده وظايفي كه نسبت به شما بر عهـده  دارند كه مرا نمثال امام(ع) اشاره مي
سازي و مانند آن. يعني بخشي از ادراك، رفتار زيردست و حقوق دارم برآيم و يا دوري از ظاهر

هـاي ايـن حقـوق در    فرادست است كه زيردست مكلف به رعايت آن اسـت. البتـه، شـاخص   
گر در پژوهشي با روش رح شده كه پژوهشصورت مضاميني مشهود و مكنون مطالبلاغه به نهج

  ).  1398پرداخته است (حلوائيها،  تحليل مضمون بدان

 زمينه ادراك

ها حضرت يكي از نتايج منفي عدم رعايت حقوق متقابل را رها كردن راه و مسير گسترده سنت
  ). 216دانند (خطبهو عمل بر اساس هواهاي نفس مي

 ,Thomasگـردد ( معي بدانيم كه از نسلي به نسلي منتقل ميها را باورها و رفتار جاگر سنت

هـاي فـردي اسـت.    گيرد كه عمل بـر اسـاس خواسـته   )، هوي در مقابل آن قرار مي800 :1997
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بنابراين نتيجه چنين عملي از بين رفتن معيارهاي جمعي براي قضاوت و رفتار خواهد بـود كـه   
، اقامه 53كلمه خواهد شد، كه امام(ع) در نامه در نهايت منجر به از بين رفتن انسجام و وحدت 

و تبعـات  » وإقِاَمةِ ما استقَاَم بِـه النَّـاس قبَلَـك   «داند ها را موجب قوام و پيوستگي مردم ميسنت
بعدي آن از جمله چشم طمع دشمنان به ايـن جامعـه و ... . بنـابراين ميـان فرهنـگ و عـدالت       

وسويه وجود دارد بدين معني كه يكي از منابعي كـه معيارهـاي   اي دمعني اداي حقوق، رابطه به
ها است و از ديگـر سـو برپـايي    كند، فرهنگ و سنتعدالت و زمينه ادراك عدالت را ايجاد مي

لحَ «هاست. ابن ميثم در تفسير جملـه  عدالت و رعايت حقوق موجب حفظ و تعالي سنت  فصَـ
كَانُ بذِلَّمجاز باب از زمان، به صلاح دادن نسبت شود،مى صلاح زمان زمان، دارد:بيان مي» الَزم 
 آنـان  اخـروى  و دنيـوى  كارهاى هماهنگى و نظم و زمان مردم به حقيقت در صلاح زيرا است
)، در واقع امام نه تنها روابط دو جانبه را مـد نظـر قـرار    82، ص.4، ج1375(بحراني، گرددبرمى
كلا جو جامعه نيز در اثر رعايت و يا عدم رعايـت ايـن حقـوق     دارند كهاند بلكه اشاره ميداده

  .متقابل متاثر خواهد شد
  

  هاي پژوهش يافته. 5
: 1388نسـب،  با توجه به حصر عقلي حق، در تقسيم آن به قانوني و اخلاقي (طالبي و حسـيني 

ارائه شـده در  ) (بدين معني كه حقي وجود ندارد كه نه اخلاقي و نه قانوني باشد) و تعليل 163
خصوص تلازم و تقابل حق در هر دو قسم حق اخلاقي و قانوني و با عنايـت بـه اينكـه حـق     
فرادست در مقابل فرودست جزء حقوق ادعائي است و نيـز از منظـر عملـي (در مقابـل منظـر      

عدالتي مفهومي)، قطعا فرادستان را حقي است، كه در صورت عدم تاديه آن توسط زيردستان بي
ه است. بنابراين با توجه به دوسويگي حق، وجود رابطه تعريف شـده ميـان فرادسـت و    رخ داد

فرودست، و نيز وجود قدرت و انگيزه نقض اين حق در زيردستان، ادراك عدالت در فرادستان 
نيز موضوعيت داشته كه البته در ادبيات عدالت سـازماني مغفـول مانـده اسـت. ايـن ادراك در      

هـا و رفتـار   كننـده)، ويژگـي  هـاي فـردي (ادراك  سطه برخـي ويژگـي  واخصوص فرادستان، به
  شود.گرفته و تعديل مياي، شكلشونده) و شرايط زمينهزيردستان (ادراك

البلاغه، در پاسـخ بـه دو پرسـش اول    هاي رفتاري و ادراكي عدالت فرادست در نهجدلالت
  پژوهش در جدول زير خلاصه شده است. 
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  البلاغهي رفتاري و ادراكي عدالت فرادست در نهجهاي اصلدلالت 1جدول 
هاي سهم ياري

 سطح اول
هاي ياريسهم

  هاي خطبه با تمركز بر ادراك عدالت فرادستدلالت  تفصيلي

بعد هنجاري 
  عدالت فرادست

خداى سبحان برخى از حقهاى خود را براى بعض مردمان واجب داشت،   تناظر حقوق
  گيرد)(هر حقي در برابر هر حقي قرار نميو آن حقها را برابر هم نهاد، 

كسى را حقى نيست جز كه بر او حقى است، و بر او حقى نيست جز   دوسويگي حق
  آنكه او را حقى بر ديگرى است

پس حق فراختر چيزهاست كه وصف آن گويند و مجال آن تنگ، اگر   قابليت تفسير حق
  خواهند از يكديگر انصاف جويند

 لزوم انگيزه در
  نقض حق

اگر كسى را حقى بود كه حقى بر او نبود، خداى سبحان است نه ديگرى 
  از آفريدگان كه عدالت او نمايان است

لزوم قدرت در 
  نقض حق

و اگر كسى را حقى بود كه حقى بر او نبود، خداى سبحان است نه 
  ديگرى از آفريدگان، چه او را توانايى بر بندگان است

  حكمرانى شما را به عهده ام نهادچون   لزوم رابطه

بعد ادراكي 
  عدالت فرادست

  شوندهادراك

پس بر شماست يكديگر را در اين باره اندرز دادن، و حق همكارى را 
  نيكو گزاردن

  و در برپا داشتن حق ميان خود، يارى يكديگر نمودن
واجبها  ليكن مرا به نيكى مستاييد تا از عهده حقوقى كه مانده است برآيم و

  كه بر گردنم باقى است ادا نمايم.
  پس با من چنانكه با سركشان گويند سخن مگوييد
  چونان كه با تيزخويان كنند از من كناره مجوييد

  پس، از گفتن حق، يا راى زدن در عدالت باز مايستيد
خواهي در روياروى و پشت سر، اجابت دعوت، وفاداري در بيعت، نيك

  )34فرمانبرداري (خطبه 

  كنندهادراك

ترين خوى واليان اين است كه خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگ زشت
  منشى شمارند،

  و كارهاشان را به حساب كبر و خودخواهى بگذارند،
خوش ندارم كه در خاطر شما بگذرد كه من دوستدار ستودنم، و خواهان 

  ستايش شنودن
  از آنم كه خطا كنمكه من نه برتر 

  مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است
جز اين نيست كه ما و شما بندگان و مملوك پروردگاريم و جز او 

  پروردگارى نيست
و هيچ كس هر چند قدر وى در حق بيشتر بود و فضيلت او در دين 
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  پيشتر، بى نياز نيست
ها وى را بى مقدار، چند مردم او را خوار شمارند، و ديدهو هيچكس هر 

خردتر از آن نيست كه كسى را در انجام دادن حق يارى كند يا ديگرى به 
  يارى او برخيزد.

كسى كه جلال خدا در ديده جان او بزرگ آيد، و منزلتش در دل او 
سترگ، سزاست كه به خاطر اين بزرگى هر چه جز خداست نزد او خرد 

  نمايد،
  شنيدن حق را بر من سنگين مپنداريد

نخواهم مرا بزرگ انگاريد، چه آن كس كه شنيدن سخن حق بر او گران 
افتد و نمودن عدالت بر وى دشوار بود، كار به حق و عدالت كردن بر او 

  دشوارتر است

 اي وعوامل زمينه
هاي اجتماعي جنبه

  ادراك عدالت

  پس كار زمانه آراسته گردد
  رعايت متقابل حقوق بين رعيت و والي موجب الفت بين آنهاست

  شودرعايت متقابل حقوق موجب عزت يافتن قوانين مي
پس چون رعيت حق والى را بگزارد، و والى حق رعيت را به جاى آرد، 

حق ميان آنان بزرگ مقدار شود و راههاى دين پديدار، و نشانه هاى 
  چشم آز دشمنان بسته.عدالت برجا و ... ، و 

و اگر رعيت بر والى چيره شود و يا والى بر رعيت ستم كند، اختلاف 
كلمه پديدار گردد، و نشانه هاى جور آشكار، و تبهكارى در دين بسيار. ... 

  و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار.

فرادسـت و نيـز عوامـل    در پاسخ به سوال سوم پژوهش، با پذيرش امكـان ادراك عـدالت   
ادراكي ذكر شده و با توجه به ابزار قدرت زيردست كه چنانچه در مباني نظري مطـرح شـد، از   

زعم مـا بـا ورود ايـن    گذرد، بهاي ميجنس قدرت غيررسمي است و از مجراي عدالت مراوده
  سازه به ادبيات عدالت سازماني الگوي عدالت سازماني به شكل زير خواهد بود.
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  پيشنهادي پژوهشمدل  2شكل

  
  گيريبحث و نتيجه. 6

پذيرفتيم كه فرادستان صاحب حقند و زيردستان قدرت و انگيزه نقض اين حق را دارنـد. پـس   
موضوع عدالت فرادست نيز امري وارد است. روشن بودن نوع رابطه و تعهد در سازمان، مقـوم  

 ـاستدلال تقابل حقوق است. در خصوص انگيزه نيز به ودن نفسـانيات بـا انسـان    واسطه همراه ب
تفاوتي ميان محيط اجتماع و سازمان نيست (با وجود خاص بودن برخي مصـاديق)، و امـام(ع)   

داند. از نظـر قـدرت و ابـزار آن در    دلايل نقض حق خود را هواي نفس، سستي و مانند آن مي
 مراتـب سلسـله  بـه  وابسته كه را قدرتي منابع از استفاده امكان سازمان نيز بيان شد كه زيردستان

  دارند. را قدرت تخصص و مرجعيت مانند نيست، سازماني
شـونده بـا تـاثير سـاير عوامـل، ادراك      عنـوان ادراك بر اساس مدل جديد رفتار زيردست به

دهنده رفتار فرادست خواهد بود كه با تاثير دهد. در ادامه، اين ادراك شكلفرادست را شكل مي
دهد، كه در يك چرخه نامتناهي با خاصيت تجمعي و شكل مي ساير عوامل، ادراك زيردست را

عـدالتي)، زمينـه   تزايدي چه در جهت مثبت (افرايش جو عدالت) و چه منفي (افزايش جو بـي 
كند. آنچه در مدل جديد مسـتتر اسـت، عـدالت    ادراكات بعدي هر دو سوي رابطه را فراهم مي

- گرفته و تعـالي مـي  هاي كنشگران شكلملداراي مفهومي چرخشي و بازتابنده است كه در تعا

يابد. منظور از اين چرخه، خاصيت رفت و برگشتي ميان فرادست و فرودست و در ادامه تـاثير  
سـابقه نيسـت و   بر جو جامعه است. اگرچه ويژگي چرخشي در ادبيات مديريت و سازمان بـي 

 & Anderson( اندرار دادهرا در مفهوم بدرفتاري سازماني مورد كنكاش قاندرسون و پيرسون آن

 ايعدالت مراوده

 هاي فرادستشخصيت و ويژگي

 هاي ادراكزمينه

هاي نگرشي و العملعكس ادراك فرادستان از انصاف
 رفتاري فرادستان

هاي نگرشي و العملعكس
 شونده)رفتاري زيردستان (ادراك

 عدالت توزيعي ادراكات كاركنان از انصاف

 ايعدالت رويه



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   86

 

Pearson, 1999تـر  توان بـه مفهـوم عميـق   )، ما در اين پژوهش نشان داديم كه اين ويژگي را مي
بايد  .5اي است) بسط دادعدالتي مراودهاي از بيعدالت (بدرفتاري سازماني در واقع زيرمجموعه

قابـل   2كـه در شـكل  توجه داشت كه اين چرخه از رفتار و ادراك بين فرادسـت و فرودسـت   
گرفته كه عنصر مشترك تمام آنهـا رهبـر يـك    مشاهده است به تعداد زيردستان يك رهبر شكل

باشد. كه خود نشان از اهميت سازه ادراك عدالت فرادسـت و لـزوم پـرداختن بـه آن     گروه مي
اي از زمـان و در خصـوص رفتـار و يـا     دارد. اين نگرش ادراك عدالت را از برداشت در لحظه

 ممكـن  كـه  ايكند. نكتهاي خاص، به يك نگرش پويا و فرآيندي در گذر زمان تبديل ميواقعه
 از فرادسـتان  حقـوق  عنوانبه زيردستان تكاليف كه، اين است مطرح شود اشكال عنوانبه است
در راسـتاي  ). 132: 1388سـيدجوادين، (اسـت   واضـح  و مشـخص  شـغل،  شـرح  طبق و پيش

 سـازمان  تمركـز مـا بيشـتر بـر     ايد گفـت، اولا در محـيط سـازمان،   ها بياريسازي سهممناسب
است و قابليـت تفسـير دارنـد،     مدون كمتر تعهدات، و فرانقشي كه رفتارهاي است، غيررسمي
 قاسـمي، (برونـد   طفـره  تكاليف اين انجام از قوانين از تخطي بدون توانندمي زيردستان بنابراين
 نقـض  بيشتر تقريبا. نيست آنها نقض امكان عدم معنيبه تكاليف بودنثانيا مشخص ).69: 1393
  پذيرد.مي صورت قانون از تخطي دليلبه بلكه قانون نبود دليلبه نه ها،حق

چنانچه در مدل قابل مشاهده است اگرچه براساس مباني مطرح در ادبيات جـاري عـدالت   
هـاي  دارد كه از كليه شـيوه سازماني فرادست براي اعطاء و يا نقض حق زيردست اين امكان را 

قدرت در قالب تمامي ابعاد عدالت سازماني استفاده نمايد، اما ابزار قدرت زيردست براي پاسخ 
گذرد. با توجه به اينكـه حـق اخلاقـي،    اي ميشده از مجراي عدالت مراودهعدالتي ادراكبه بي

ها توزيع شده است، انسانطور مساوي ميان غيررسمي، محيط بر حق قانوني و فراگير است و به
اي، كـه زيربنـاي آن اخـلاق    اين مباني مقوم برداشت ما در تطابق حق اخلاقي و عدالت مراوده

باشد. علاوه برتفـاوت  عنوان مجراي اعمال قدرت زيردستان و نقض حق فرادستان مياست، به
ت فرادسـت و  هاي ماهوي ديگـري نيـز ميـان ادراك عـدال    در ابزار قدرت مورد استفاده تفاوت

عنـوان يـك   عنوان مثال در حالي كه تاثيرات منفي پست و جايگـاه بـه  فرودست وجود دارد، به
گيـري ادراك وي دارد، ايـن عامـل در    سـزايي در شـكل  اي براي فرادست تـاثير بـه  عامل زمينه

خصوص زيردست چندان مدخليت نخواهد داشت. در بـاب فرهنـگ نيـز اگرچـه در نگـرش      
نظر شده است اما چنين بهاي و موثر بر ادراك نگريستهنوان يكي از عوامل زمينهعجاري به آن به

شناسي كه در مباني نظري مطرح گرديد با برداشـت مـا از   هاي جديد جامعهرسد كه نگرشمي
خواني بيشتري دارد. يعنـي از يـك   نگرش امام(ع) در باب تاثير متقابل ميان رفتار و فرهنگ هم
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فرموده گيرد و از ديگر سو بهاي است كه ادراك در بستر آن شكل مين زمينهعنواسو فرهنگ به
  هاست.امام(ع) رعايت حقوق متقابل سبب اعتلاي سنت

تواند بر رفتـار و نگـرش مـدير مـوثر     در نظر گرفتن ظاهر زيردست و مانند آن (اگرچه مي
انـد نيـز بسـيار    افه كردهباشد) كه اسكات و همكاران به ابتداي مدل مرسوم عدالت سازماني اض

عنوان عناصري منفعل و انگارانه و سطحي است و در راستاي نگرش جاري به زيردستان بهساده
نگرد. در حالي كه زاويه ديد جديد به عـدالت،  عنوان فعال مايشاء ميغير كنشگر و فرادستان به

تمندانـه اسـت، چراكـه    علاوه بر منصفانه بودن نسبت به فرادستان، نسبت به زيردسـتان نيـز عز  
گيراني جداي از مندي، اذعان به بلوغ فرد است. در اين نگرش فرادستان تصميمپذيرش تكليف

فعل و انفعالات مستتر در مفهوم عدالت نيستند كه مبرا از ادراك و نقايص ادراكـي، عـدالت را   
پذيرند. بنابراين اولين و اعطا و يا دريغ نمايند، بلكه كنشگراني هستند كه تاثير گذاشته و تاثير مي

تواننـد در جايگـاه   مهمترين نتيجه اين پژوهش اين است كه هم فرادست و هم فرودسـت مـي  
كننـده در ادبيـات   عنـوان ادراك كننده قرار گيرند. اما از آنجا كه در خصوص فرودست بهادراك

كننـده  عنـوان ادراك تفصيل پرداخته شده است، تمركز ما صرفا بر فرادست بهعدالت سازماني به
  بوده است.   
هاي اين نوع نگرش به عدالت را در مفهوم انتظار عدالت يافـت. چراكـه   توان ريشهالبته مي

دستكم بخشي از ادراكات افراد در خصوص عادلانه (ناعادلانـه) بـودن يـك رفتـار، از تجربـه      
مشـاهده عـدالت يـا    عـدالتي سـبب   گيرد. يعني انتظار عدالت يـا بـي  گذشته آنان سرچشمه مي

عدالتي داشته باشد (به دليل اينكه در گذشته عبارتي اگر انسان انتظار بيعدالتي خواهد شد. به بي
عدالتي خواهد ديد، البته به گفته رضـائيان در صـورت   با وي رفتار ناعادلانه صورت گرفته)، بي

) كه 69- 65: 1389رضائيان، وجود شواهد بدون ابهام در رد آن، اين انتظار كارساز نخواهد بود (
هـاي اصـلي در ادراك   هاي رفتاري بيان شد  ابهام و قابليـت تفسـير از زمينـه   چنانچه در دلالت

هاي ذهني زيردسـتان از  زمينهعدالت است. البته مفهوم انتظار عدالت نيز تنها در خصوص پيش
تنا است، كـه در مـدل   اعكند و نسبت به سوي ديگر رابطه، يعني فرادستان، بيعدالت بحث مي

پيشنهادي اين پژوهش، برخلاف مدل كلاسيك عدالت، در خاصيت چرخشـيِ رفتـار و ادراك   
  بين فرادست و فرودست كه حالت تجمعي دارد، كاملا مشهود است. 

شايد مهمترين چالش در خصوص ادراك عدالت، اطلاق و يا نسبي بـودن عـدالت اسـت.    
تاري و ادراكـي، ايـن نگـرش ادراكـي اسـت كـه مـد نظـر         چنانچه بيان شد از ميان دو نگاه رف

توان جنبه ادراكي بودن عدالت را ناديده گرفت. شواهد بسـياري  متخصص سازمان است و نمي
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تواند متفاوت باشد و بيانگر اين امر است كه برداشت افراد در خصوص يك واقعه مشخص مي
اساس برداشت افراد، عمـلا بـه   از سوي ديگر قضاوت در خصوص عادلانه بودن يك واقعه بر 

گرايي خواهد انجاميد كه كلا بررسي عدالت را بلاوجـه خواهـد كـرد. اگرچـه بـه تقابـل       نسبي
سياسـي و حقـوق    هـايي چـون فلسـفه   ويـژه در حـوزه  حقوق، خاصه حقوق رهبر و پيـرو بـه  

نظـري  ها در قسمت پيشينه پـژوهش و مبـاني   اي از اين پژوهششده است كه به نمونه پرداخته
اشاره شد، اما موضوع ادراك عدالت و مديريت آن چيـزي فراتـر از شناسـايي حقـوق طـرفين      
است. چگونگي خروج از اين تناقض در كلام امام(ع) تبيين شـده اسـت. موضـوعي كـه ايـن      

سازد. اگرچه گرفته متمايز ميهايي كه در باب تقابل حقوق صورتپژوهش را كاملا از پژوهش
اين پژوهش حق است اما، برابـر گـرفتن ايـن دو مفهـوم (حـق و عـدالت)        زيربناي عدالت در

انكارانه است. عدالت تجلي حق در تعامل است. آنچـه موضـوع ادراك را موجـه    تساهلي سهل
هاي نقض حق است. وقتي زيردستي براي احقاق حق سازد، نه حق، كه ابزار قدرت و انگيزهمي

كند خواسـته او ولـو   زند و يا به مقام بالاتر رجوع ميجاي مذاكره دست به اعتصاب ميخود به
عـدالتي را بـراي فرادسـت    خاطر شيوه قدرت مورد استفاده موجب ادراك بيتواند بهبه حق مي

دهند چه از منظر عامل و چه از منظر هايي كه رفتار خاصي را شكل ميفراهم نمايد. و يا انگيزه
عبارت بهتر آنچه در مفهوم عدالت ثابت و ذار باشد. بهتواند بر ادراك فرد تاثيرگهدف عمل مي

هاي عامل و تفسير شود ابزار قدرت و انگيزهمطلق است حق و آنچه سبب مدخليت ادراك مي
توانـد دسـتمايه خـوبي بـراي تشـريح      ها از جانب هدف عمل است. اين تفكيك مياين انگيزه

  چگونگي پذيرش همزمان نگرش ادراكي و باور به اطلاق حق در پژوهشي جداگانه باشد.  
يكي از نقاط مبهم در اين مدل، چگونگي تاثيرات خاصيت چرخشي بر جو جامعه است كه 

  به منظور تبيين چگونگي اين فراگرد نياز به پژوهشي جداگانه است.
سـازي ايـن ادراك   هايي بـراي عمليـاتي  ل سازه مورد نظر لازم است شاخصمنظور تكميبه

ها در اين حـوزه  ها ما را در برابر گستره وسيعي از پژوهشتعريف گردد. شناخت اين شاخص
عنـوان  هاي سـازماني بـه  قرار خواهد داد تا بتوان به رابطه و تاثير و تاثر اين سازه بر ساير مولفه

  ير آن پرداخت.مثال سبك رهبري و نظا
هاي فرهنگ از جمله سطح پـذيرش اخـتلاف قـدرت بـر ادراك عـدالت      پرداختن به مولفه

هـاي  تواند ما را در درك بهتر اين سازه در فرهنـگ اي است كه ميفرادست و تبعات آن، زمينه
  مختلف ياري نمايد.

  



 89   )سعيد صحتو  وحيدرضا حلوائيها( ... عدالت در فرادست ادراك

 

ها نوشت پي
 

را پيشنهاد  Upward justice""بار در اين مقاله واژه سازي لاتين اين سازه براي نخستينمعادل با هدف .1
  .كنيممي

باشد گر (مفسر) و متن و تعديل دائمي نظرات مفسر ميباره پژوهشاين بخش حاصل تعامل چندين .2
اي مـوارد كـه   عنوان افق مفسر با افق متن اسـت. در پـاره  هاي مختلف بهكه حاصل آميختگي تئوري

هـايي بـا   عنوان مثال مبـاني فلسـفه حـق، مصـاحبه    موضوع از حيطه تخصصي محقق خارج بوده، به
گيري و بسط اين مفهـوم در  گر فرآيند شكلان صورت گرفته است. در ضمن اين بخش نمايانخبرگ

دهـد. منظـور از   دسـت مـي  ذهن محقق است، كه مجال خوبي براي محـك روايـي مفهـوم نيـز بـه     
گرفته در اين بخش، نه اثبات بيان امام(ع) كه تبيين آن است. خروج از مباحـث  هاي صورت استدلال

و يافتن مبنايي مشترك براي گفتگو، سبب خواهد شد زمينه براي تبادل نظر باز شده و درون گفتماني 
انجامد. استناد به بيان شخصي به صرف عصمت و تقدس وي، اگرچه براي پيروان به تسهيم دانش بي
  آور است اما براي افرادي كه خارج از آن گفتمان هستند قانع كننده نخواهد بود. آن دين و مرام يقين

داند و تنها در اين دسته از هوفلد حق را به چهار دسته حق ادعائي (كه آن را حق در معني اتم آن مي .3
داند. وي حقوق فرادست و فرودست را در ذيـل همـين   حقوق است كه حق و تكليف را متقابل مي

بندي هوفلد نمايد. اين تقسيمدهد.)، حق آزادي، حق قدرت و حق مصونيت تقسيم ميدسته قرار مي
 دانند.بندي حق در بين فلاسفه حق ميترين دستهترين و مقبولرا معروف

  دور هرمنوتيكي .4
واقع چگونگي اشاعة جو عدالت در جامعه و نيز حالت تزايدي بين فرادست و فرودست در مدل  در .5

مستخرج از آن كه در دست نامه نويسنده مسئول و مقاله اين مفهوم در پايان نهايي قابل نمايش نيست.
گيري اين مفهوم ميـان فرادسـت و   باشد مورد تدقيق قرار گرفته است و به چگونگي شكلداوري مي

 فرودست و تسري آن به ناظران و جامعه پرداخته شده است.

  
  نامه كتاب

 قرآن مجيد

  البلاغههجن
، ترجمـه  11الحديد معتزلـي، ج  البلاغه ابن ابيشرح نهج). 1392احديد، عبدالحميد بن هبه االله. (ابن ابي

 غلامرضا لايقي. تهران: كتاب نيستان.

). 1394افجه، سيدعلي اكبر، محمودزاده، ابراهيم، صالحي صدقياني، جمشيد، ادبي فيروزجايي، محسن. (
هـا،  هاي تغيير و اثر ايـن همـاهنگي بـا عملكـرد شـركت     قدرت با گونه هايالگوي هماهنگي گونه
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، ص 94، بهار و تابستان 77سال بيست و سوم، شماره فصلنامه مطالعات مديريت (بهبود و تحول). 
187 -219.  

، تهـران: انتشـارات   مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتـار سـازماني  ). 1393اي، سيدعلي اكبر. (افجه
  سمت.

مثابـه  ). هرمنوتيك حـدس و گمـاني بـه   1397ري، يونس، طالب، مهدي، ايماني جاجرمي، حسين. (اكب
، دوره هفـتم،  فصلنامه مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي در ايـران   روش پژوهش در علوم اجتماعي، 

 .598- 579، ص 1397، پاييز 3شماره

، ترجمه حبيب اله روحـاني و سـيد   4البلاغه ابن ميثم، ج شرح نهج). 1375بحراني، كمال الدين ميثم. (
  .بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي محمد صادق عارف، مشهد:

  .56- 11، صص1شماره، فصلنامه ناقد اي بر فلسفه عدالت، ). ديباچه1382بشيريه، حسين. (
درآمدي بر روش پژوهش علمي (فراگرد تدوين رساله پژوهشي و دفاع ). 1393پورعزت، علي اصغر. (

  ، تهران: انتشارات ميدانچي.از آن)
 نتشارات اسراء.، تهران: احق و تكليف در اسلام). 1384جوادي آملي، عبداالله. (

 در گرايـي  نسـبي  و گرايـي  عيني ). بررسي1394حاجي اسماعيلي، محمدرضا، بنائيان اصفهاني، علي. (
 فصـلنامه قـرآن،   از وي تفسـيري  هـاي  برداشـت  بعضي بر آن و تأثير ابوزيد حامد نصر هرمنوتيك

 .46- 29، ص 54 پياپي ، 1394 بهار ،1 شماره ، 15 ، دورهشيراز دانشگاه ديني انديشه

عنوان مفهومي چرخشـي و  ). الگوي ادراك فرادستان از عدالت و عدالت به1398حلوائيها، وحيدرضا. (
. گروه مديريت بازرگاني، دانشكده مـديريت و  ، پايان نامه دكترابازتابنده در پيكره اجتماعي سازمان

 حسابداري، دانشگاه علامه طباطبائي.

السلام، هاي ادراك عدالت در فرادست از ديدگاه امام علي عليهمولفه). تبيين 1398حلوائيها، وحيدرضا. (
 . 105- 130 ، ص4، شماره 27سال فصلنامه مديريت اسلامي، 

ها، تعاريف، اهميت، پژوهي در علوم اجتماعي و انساني: بنيان). مطالعات دلالت1395فرد، حسن. (دانائي
  .71- 39، ص 86، شماره 22سال  وم انساني،شناسي علفصلنامه روشرويكردها و مراحل اجراء، 

). فهم نظريه فرآيند مديريت فرادستان در سازمان: پژوهشـي  1391نيري، پريسا. (فرد، حسن، مكيدانائي
، 1391، پـاييز  2شماره  فصلنامه مطالات رفتار سازماني، سال اول،كيفي در راهبردهاي نفوذ به بالا، 

 .69- 51ص 

  ، ترجمه مصطفي بونسي، تهران: نشر پرسش. فلسفي عدالت - بررسي تاريخي). 1395دلوكيو، ژرژيو. (
، ترجمه سيد مهدي الوانيف حسـن  تئوري سازمان ساختار و طرح سازماني). 1386رابينز، استيفن پي. (

 دانائي فرد. تهران انتشارات صفار.
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، ترجمـه علـي پارسـائيان و    2جها، كاربردها، رفتار سازماني، مفاهيم، نظريه). 1389رابينز، استيفن پي. (
 هاي فرهنگي.سيدمحمد اعرابي. تهران: انتشارات دفتر پژوهش

  ، ترجمه مرتضي نوري. تهران: انتشارات نشر مركز.اي در باب عدالتنظريه). 1393رالز، جان. (
علـم و  ، تهران: انتشـارات  ها و كاربردها)مديريت رفتارسازماني (مفاهيم، نظريه). 1386رضاييان، علي. (

  ادب.
  ، تهران: انتشارات سمت.انتظار عدالت و عدالت در سازمان). 1389رضاييان، علي. (
علـي(ع)در جنـگ جمـل     رهبري اخلاق مدارانـة امـام    ). رفتارشناسي تحليلي از1400رفعت, محسن. (

  doi: 10.30465/alavi.2021.6852 .141-109 ,(23)12 .نامه علوي پژوهش .البلاغه    هاي نهج بر آموزه مبتني
، ترجمه محسن ثلاثي. تهـران: انتشـارات   شناسي در دوران معاصرنظريه جامعه). 1388ريتزر، جورج. (

  علمي.
، ترجمه محمد صائبي و محمود شيرازي، تهـران:  هاي تحقيق در مديريتروش). 1395سكاران، اوما. (

 نگري.هاي توسعه و آيندهمركز آموزش و پژوهش

 مومنـان  اميـر  سياسـي  سـيره  پرتـو  در ملـت  و دولت متقابل حقوق و تكاليف). 1396( .حيدر سهرابي،
 .197- 175.ص ،1 شماره ، 52 سال. اسلامي مديريت فصلنامه ،)ع(علي

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مباني مديريت منابع انساني). 1388سيدجوادين، سيدرضا. (

الگوي استخراج نظـام مسـائل آمـوزش و پـرورش     ). «1396(سيدطباطبائي، سيدمهدي، فريدوني، سينا. 
فصلنامه پژوهش در تعلـيم و تربيـت   ، »االله تعالياي حفظهكشور مبتني بر بيانات حضرت امام خامنه

  .95- 131، ص 34، دوره جديد، شماره 25اسلامي، سال 
 المرعشى. االله آيت بهمكت قم: ،8 ج الباطل، ازهاق و الحق احقاق ). ق1409. (االله نور قاضى شوشترى،

السلام به  هاي اميرالمؤمنين امام علي عليه ). عدالت فردي در نامه1401پوركاويان, زينب. ( ،صرفي, زهرا
  doi: 10.30465/alavi.2022.794 .58-31 ,(25)13.نامه علوي پژوهش .كارگزارا ن در نهج البلاغه

فصـلنامه مـديريت،   ، »رويكرد نظري استراتژي منابع انسـاني ). «1388صيادي، سعيد، محمدي، محمد. (
  .55 - 46، ص1388، بهار 13سال ششم، شماره 

 ،»)نخست قسمت( هوفلد نگاه از حق تبيين«). 1388( سيدمصطفي. نسب،حسيني محمدحسين، طالبي،
 .188- 155 ص اول، شماره سال چهاردهم، ،اسلامي حكومت فصلنامه

 سـال فصلنامه دانشگاه قم، ، »انواع حق در دانش فلسفه حق). «1393طالبي، محمدحسين، طالبي، علي. (
 .32- 7، ص 61 پياپى شماره اول، شماره شانزدهم،

، ترجمـه مهشـيد معيـري و    2گـذاري و آزادي، ج قانون، قانون). 1392فون هايك، فردريش اگوست. (
 انشارات دنياي اقتصاد.نژاد. تهران: موسي غني
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بررسي نقش ميانجي رفتارهاي شهروندي سازماني بر عدالت سـازماني و  ). «1393قاسمي، احمدرضا. (
مجلـه مـديريت فرهنـگ    ، »اي شـهر تهـران)  هاي زنجيـره عملكرد شغلي (بررسي يكي از فروشگاه

  .82- 63، ص1393. بهار 1، شماره 12، دوره سازماني
، ترجمـه حسـن   )تركيبي شيوه و كيفي كمي، رويكردهاي: (پژوهش طرح، )1394كرسول، جان دبليو (

  فرد و علي صالحي، تهران: انتشارات كتاب مهربان نشر.دانائي
  ، بيروت: انتشارات دارالتعارف للمطبوعات.7اصول كافي، ج). 1369كليني، محمد بن يعقوب. (

ليل گفتمان انتقادي عـدالت تـوزيعي در   ). تح1401نظرزاده, زهرا. ( ,گراوند, مجتبي, ولوي, علي محمد
 :doi .320-293 ,(25)13 .نامـه علـوي   پـژوهش  .نهـج البلاغـه   53سيره علـوي(ع) بـا تكيـه بـر نامـه      

10.30465/alavi.2022.7964  
فصـلنامه  ، »هرمنوتيك ادبي تاريخ رويكرد كريم براساس قرآن لفظي مشابهات). «1397محققيان، زهرا. (

 .71- 43اول، ص شمارة ششم، سال قرآني، ادبي هايهايپژوهش

، تهـران: انتشـارات   روش در روش (درباره ساخت معرفت در علوم انساني)). 1389محمدپور، احمد. (
 جامعه شناسان.

سـال پـنج، شـماره    فصلنامه معرفت فلسفي. ، »حق و تكليف و تلازم آنها). «1386نبويان، سيدمحمود. (
  .253- 217،صص1386دوم، زمستان
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